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شایان ربیعی| آکو ســالمی عــکاس شناخته 
شــده و مطرح ایرانی در دنیای عکاسی است. او در 
دو،  سه ســال اخیر دوربین حرفه ای عکاسی اش را 
زمین گذاشــت و موبایلش را برداشت تا نخستین 
عکاس حرفه ای ایرانی باشد که عکاسی با موبایل را 
به عنوان یک وجه جدی از عکاسی مستند و خبری 
انتخاب کرده است. سالمی با عکس های موبایلی اش 
نمایشــگاه های متعددی در ایران و خارج از کشور 
برگزار کرد. او همچنین جوایــز متعدد و معتبری 
گرفت و عکس هــا و گزارش های تصویری اش را در 
رسانه های اثرگذاری همچون، نیویورک تایمز،  تایم، 

ام اس ان بی سی و ... به انتشار رساند.
آکو سالمی متولد ۱۳۶۰ در بوکان و دانش آموخته 
مقطع کارشناسی رشته تئاتر از دانشگاه آزاد تهران 
مرکز است. او عکاسي را از  ســال ۱۳٧٩ به صورت 
آنالوگ شــروع کــرد و بعدها به مدت ۱۰ ســال با 
روزنامه هاي کشور همکاري داشت. او هم اینک به 
صورت آزاد به کار عکاســي مستند مشغول است. 
سالمی گروه عکاسي هیکاری کریتیو را که شامل 
پنج عکاس از پنج کشــور مختلف است، راه اندازي 

کرده است.

آقای ســالمی تحولات زیــادی در حوزه 
تکنولوژی برای عکاسی اتفاق افتاده که هم 
عکس را دستخوش تغییر کرده و هم عکاسان 
را. اگر عکس را به عنوان یک رســانه در نظر 
بگیریم، از نظر شما این تحولات چه تغییراتی 
را در بنیان رســانه ای این حرفه ایجاد کرده 
است؟ منظورم ورود موبایل به دنیای عکاسی 

و انتشار عکس های موبایلی و ... است.
به موضوع مهمی اشاره می کنید، البته برای مواجه 
شدن با عکس به عنوان یک رسانه باید موضوعات 
متعدد و متنوعی را مطرح کرد. در چهار، پنج سال 
اخیر با ورود گســترده موبایل های هوشــمند به 
چرخه زندگی روزمره، دوربین عکاســی موبایل ها 
پیشرفت های بسیار زیادی کرده است. ارتقای سطح 
کیفی عکس های موبایلی چنان بوده که حتی خیلی 
از عکاسان برجسته جهان را هم راضی به استفاده 
از موبایل برای عکاســی کرده و ایــن کار تا جایی 
پیش رفته که امــروزه دیگر دوربین موبایل جزوی 
از ابزارهای ضروری عکاســان خبری شــده است. 
این از یک سو اما از ســوی دیگر همزمان با توسعه 
موبایل های هوشمند،  شبکه های اجتماعی مبتنی بر 
گوشی های هوشمند تلفن همراه نیز رشد و توسعه 
گســترده ای را تجربه کردند. شبکه هایی همچون  
Instagram،  EyeEm و ... در چند سال اخیر به 
محبوب ترین و پربازدیدترین شبکه های اجتماعی 
دنیا تبدیل شــده اند. البته در این میان اینستاگرام 
به دلیل ســادگی در شیوه اســتفاده از امکاناتش، 
بیشتر و بهتر توانســت در دل کاربران شبکه های 

اجتماعی جا باز کند. به هرحال 
این را می خواهم بگویم که لحظه 
همزمانی ایــن دو اتفاق، یعنی 
روزآمــدی مداوم گوشــی های 
تلفن همراه و توسعه دوربین های 
آنها و همچنین توسعه شبکه های 
اجتماعی موبایلی و گســترش 
اســتفاده از آنها، یکباره جهان 
عکاســی را با یک نقطه عطف 
بــزرگ مواجه کرد. نخســتین 
شاخص که دراین باره باید به آن 
اشــاره کنم، سرعت عمل بالا در 
استفاده از موبایل بود. یک عکاس 
در لحظه مواجه با سوژه،  موبایل را 
از جیبش بیرون می آورد و بدون 
نیاز به تنظیمــات معمول برای 
عکاســی با موبایل از سوژه اش 
عکس می گیرد. شــاخص دوم 

که اهمیت بالایــی دارد، کاهش جلب توجه مردم 
به عکاس بود. پیش از این بدنه بزرگ دوربین های 
عکاسی توجه ســوژه  و دیگران را به عکاس بسیار 
جلب می کرد و این اتفاق خوشایند عکاسان نیست. 
ضمن این که کاهش جلــب توجه  کمک می کند 
عکس طبیعی تر جلوه کنــد و این یک امتیاز مهم 
برای عکاسی با موبایل اســت. اما شاخص سوم که 
تحول گسترده ای در عکس به عنوان یک رسانه 
ایجاد کرد،  امکان ادیت و انتشــار سریع عکس 
بود. درواقع موبایل های هوشمند باعث شدند 
فرآیند و پروســه خلق یک عکس که از 
دیدن سوژه تا انتشار عکس را شامل 

د  می شــو
فاصلــه  در 
کمتر  زمانی 
ســه  دو،   از 
دقیقه خلاصه 

شود. این درحالی است که پیش از این زمان بسیار 
طولانی تری باید صرف این پروســه می شد. زمانی 
که بن لووی، عــکاس   gettyimagesبا دوربین 
موبایلش از طوفان کاترینا عکســی گرفت که روی 
جلد مجله تایم رفت.  سال 2۰۱2 هم عکاس دیگری 
به اسم مایکل کریستوفر براون  با یک گوشی  آیفون 
4 به عکاسی جنگ در افغانســتان و لیبی رفت. او 
عکس هایش با همین موبایــل را در کتابش چاپ 
کرد، با همین عکس هــا عضو آژانس عکس مگنوم 
شد و بســیاری جوایز را هم درو کرد. درواقع پس از 
این اتفاق ها و از حدود ســه، چهار ســال پیش نگاه 
عمومی به عکاسی با موبایل تغییر کرد و هم مردم 
و هم رسانه ها اعتبار عکاسی با گوشی های موبایل را 
دریافتند. خلاصه این که در دوران ما زیبایی شناسی 
عکس هم تغییر کرده است. اگر عکس های اوایل قرن 
بیستم را بتوانید مرور کنید در خواهید یافت عکس ها 
که سابق بر این عمدتا سکون داشت، حرکت را چنان 
که باید و شــاید بازنمایی نمی کرد، سوژه و فرمت 
کادربندی عمدتا ایستا و مبتنی بر چند الگوی خاص 
و مشابه بود اما امروز همه این موارد تغییر کرده است. 
اتفاقــا جذابیت بحث هم همین اســت؛ 
در  تفاوت ها  این  واکاوی 
زیبایی شناســی عکس 
به ویژه عکــس خبری و 
تغییراتی کــه در نگاه به 
جهــان از دریچه عکس 

شکل  می گیرد. 
تفاوت این دو مورد را باید 
براســاس تفــاوت دو گونه 
عکاســی آنالوگ و دیجیتال 
بررســی کرد. همان طور که 
می دانید عکاســی دیجیتال 
در ابتدا یعنی در  سال 2۰۰۰ 
که وارد بازار شد، چندان مورد 
توجه قــرار نمی گرفت. این 
درحالی بود که دوربین های 
آنالوگ نه تنها قدرت و کیفیت 
دوربین هــای دیجیتــال را 
نداشتند، بلکه بسیار پرهزینه 
هم بودند. امروزه با گذشت ۱۶ سال از آن روزها دیگر 
کمتر کسی با دوربین آنالوگ عکاسی می کند و این 
نوع عکاســی به سبب هزینه های بســیار زیادش،  
لاکچری و اشرافی شده است و کمتر به درد عکاسان 

خبری و مستند و ... می خورد. 
دوربین های دیجیتال اصولا در عکاســی 
انقلابی به پا کردنــد،  دیجیتال امکان ثبت 
لحظه ها را بســیار دقیق تر کرد. همین الان 
که شــما عکس های المپیک را نگاه کنید 
می بینید که یک عکس از یک شــناگر یا 
دونده یا وزنه بردار در لحظه ای بسیار کوتاه 
ثبت شده و زیبایی خارق العاده ای ایجاد کرده 
است. دوربین های جدید قابلیت ثبت ۱۵ فریم 
عکس را در یک ثانیه دارند. انواع و اقســام 
حساسیت ها را در عکس می توان کنترل کرد 
و سرعت کار به نحو بسیار عجیب و غریبی بالا 

رفته است. 
حالا همــه این تغییــرات و اصلاحاتــی که در 
دوربین هــای دیجیتــال اتفاق افتــاده، کم کم در 
دوربین موبایل ها هم تجربه می شود. حالا فکر کنید 
چه اتفاق هایی خواهد افتاد؟ غیر از این اســت که 
لحظه های کوچک و به چشم نیامدنی زندگی بیشتر 
اهمیت می یابند؟ پیش از این  ما سال ها و روزهای 

عمرمان را می شــمردیم، اما توسعه تکنولوژی این 
واحد زمانی را مرتبا کاهش داده است. دنیای عکاسی 
در کاهش این واحد زمانی اثرگــذاری زیادی دارد. 
شما می توانید کوچکترین لحظه های عمرتان را ثبت 
و ماندگار کنید. انگار دوربین ها و عکس ها وارد جهان 
درونی انسان ها می شود و تغییرات بسیار جزیی در 
حس صورت ها را در یک زمان بســیار کوتاه ثبت و 

ضبط می کند.
کدام یک از انواع مختلف دوربین ها در زمان 
حاضر بیشتر به درد رسانه ها می خورد. امروز 
همان طور که می دانید محتوای اصلی رسانه ها 
دیگر مثل سابق متن نیست، بلکه عکس ها 
و فیلم های کم حجم هستند که در بسیاری 
از موارد محتوای اصلی و جذاب رســانه ها را 

تشکیل می دهد.
من هم با دوربین های آنالوگ عکاســی کرده ام، 
هم با دوربین های دیجیتال و هم با موبایل. در مورد 
عکاسی با موبایل اگر بخواهیم حرف بزنیم همواره 
باید حواس مان به اینســتاگرام هم باشد، چون این 
دو از هم جدا نیستند. عکاسی با موبایل با توجه به 
قواعدی که شبکه اجتماعی اینستاگرام برای انتشار 
عکس در نظر گرفته بود، یک جهان بینی و نگرش 
وجودی بــه جهان را بازتولیــد می کرد. همان طور 
که می دانید پیش از این تنها عکس با کادر مربعی 
می توانست در اینستاگرام منتشر شود. اگرچه امروز 
این محدودیت برداشته شده اما همچنان بسیاری از 
کاربران این شــبکه اجتماعی از همان کادر مربعی 
اســتفاده می کنند. کادر مربع، زیبایی شناســی و 
چیدمان متفاوتی با کادر مستطیل دارد. در کادر مربع 
کانونیت سوژه اهمیت بیشتری دارد. سوژه در مرکز 
قرار می گیرد و اهمیت سایر عناصر موجود در عکس 
کاهش می یابد. قاب مربعی اینستاگرام در عکاسی 
با موبایل، سوژه را به کانون عکس برگرداند، گویی 
سوژه عصر اینستاگرام که انسان است دوباره به کانون 
توجه و مرکز فوکوس برگردانده شده باشد. عکاسی 
موبایلی اینستاگرامی، انسان را به عهد پیش از گالیله 

برمی گرداند،  آن جا که مبنای تعریف واقعیت، فهم 
بشر اســت نه الزاما آنچه درواقع وجود دارد. درباره 
اثری که تغییرات تکنولوژیکی در رسانه ها و به ویژه 
عکس در زندگی و فهم بشر از جهان ایجاد می کند، 
می تواند به تفصیل بحث کرد و سخن گفت اما جدا 
از این مباحث عکاسی با موبایل در ایران ژانر عکس 
خیابانی را متداول کرد، چون شما به راحتی بدون 
این که کسی متوجه بشــود می توانید با موبایل تان 
عکس بگیرید. از همین رو عکاسی مستند یا عکاسی 
خبری یک خصیصه شــهروند خبرنگارانه به خود 
گرفت و رشــد بسیاری پیدا کرد. بســیاری از افراد 
معمولی یعنی کسانی که عکاس حرفه ای نیستند، 
با هزینه کردن یکی، دو میلیون تومان می توانستند 
گوشی های باکیفیت بخرند که دوربین های عکاسی 
خوبی دارند و همیشه در جیب شان نگه دارند تا هر 
موقع لازم شــد عکس بگیرند. این موضوع به نظرم 
باعث شده موج خبرهای رسانه ای بیشتر به مباحثی 
مانند مدیریت شهری و تضاد طبقاتی توجه نشان 
دهد. ضمن این که اولویت ارزش های خبری نیز تا 
حدودی تغییر کرده و رویکرد رسانه ها به رویدادهای 
دنیای پیرامون به رویکرد و نگاه عامه مردم نزدیک تر 
شده است. رسانه های رسمی به یک گونه دنباله رو 
رسانه های غیررسمی یا همان شبکه های اجتماعی 
شده اند. این موضوع قطعا با »عکاس موبایلی« شدن 

شهروندان ارتباط مستقیم دارد. 
در مقام قضاوت ارزشــی ایــن اتفاق هم 
خوب است، هم بد. یعنی هم کمک می کند تا 
رسانه ها به تعداد گوشی های موبایل در دنیا 
پراکنده شوند و از هر اتفاقی در دوردست ترین 
نقاط دنیا هم سند داشته باشند، از یک سو هم 
باعث شده تا آسیب هایی نظیر باب و عامیانه 
شدن رویکرد رسانه های رســمی، ورود به 
حریم خصوصی و تکرار در سوژه ها، اغراق و 
بزرگنمایی و ... هم بیشتر شود. البته اینها را 
می پرسم تا درنهایت به این پرسش برسم که 

خود شما چرا عکاسی با موبایل را رها کردید.

بله، البتــه دراین باره آنچه لازم باشــد را عرض 
می کنم اما به قول شــما آســیب هایی هم با ورود 
دوربین به بدنه جامعه پدیدار شد. این آسیب ها را 
من به عنوان عکاس از منظر حرفه عکاسی می توانم 
ببینم. برخی آســیب های دیگر همچون ورود به 
حریم خصوصــی و حقوقی اســت و در دانش من 
نیســت که بخواهم درباره اش چیزی بگویم. با این 
وجود درحالی که بسیاری از جشنواره های جهانی 
عکاســی، توجه و اعتبار بســیاری به عکس های 
موبایلی نشان می دهند و جوایزی هم ویژه این بخش 
طراحی شــده اما به نظر می رسد فضای عکاسی با 
گوشی های موبایل از نظر فرم به اشباع رسیده است. 
درواقع تکرار یک سری متدها، عکس موبایلی را از 
حالت خلاقانه خارج کرده و باعث شده تقریبا همه 
عکس ها شبیه به هم بشــوند. یک سری بازی های 
گرافیکی، رفله در شیشه، برخی سوژه های پرمصرف 
و تکراری با حضور انسان و دیوار،  عکس های سیاه و 
ژسفید پرکنتراست و ... چنان به اشباع رسیده که 
دیگر عکس های موبایلی را از معنا تهی کرده است. 
انگار عکاسی با موبایل در یک فرآیند حساب شده 
مشغول معنازدایی از عکس به عنوان یک رسانه یا 
به عنوان یک اثر هنری است. کوچی هرناندز یکی از 
مطرح ترین عکاسان موبایلی بود که عکس های ویژه 
و منحصربه فردی در خیابان های شهری می گرفت. 
عکس های او بدون امضا هم قابل شناسایی بودند. 
چیدمان عناصر در عکس و برجسته ســازی سوژه 
در عکس هایش حامل معنا و فضا بود اما عکس های 
موبایلی که امروز می بینــم واقعا چیزی غیراز یک 
تقلید پرتکرار و خسته کننده نیست. به همین دلیل 
سعی کردم به جای عکاسی با موبایل که عمدتا با 
محوریت اینستاگرام و انتشار سریع عکس ها تعریف 
می شود، عکاســی با دوربین های کوچک را شروع 
کنم، چــون کار کردن در فضــای هنری نیازمند 
بروز زمینه هایی اســت که خلاقیت آدم را تقویت 
کند، برای این کار فضای پرتکرار عکاسی با موبایل 

مناسب نیست.

آکو سالمی از تغییر در زیبایی شناسی و فرم عکاسی در عکس های موبایلی می گوید

 چند و چون عکاسی خبری 
در عصر اینستاگرام

یک ثانیه مکث کنید... یک دوربین عکاسی دیجیتال در همین یک ثانیه 
تا 2۰ فریم عکس می گیرد. این یعنی حتی شــعبده بازها هم نمی توانند از 
لنز افشاگر دوربین های جدید عکاسی درامان بمانند. دوربین های کوچک، 

دیجیتال و سریع نه فقط دنیای عکاسی که دنیای رسانه های خبری را هم 
شگفت زده و متحول کرده اند. انگار همه مخاطبان رسانه های جهان پشت 
 لنز کوچــک یک دوربین جیبی جمع می شــوند و یک رویــداد خبری را 

ثبت   می کنند. 
امروزه رســانه های اینترنتی و مجازی بیش از هر چیز بر عکس به عنوان 
محتوای خبر تکیه می کنند. پیش از این، متن و نوشتار، محتوای اصلی یک 

خبر را تشکیل می داد اما حالا عکس جای متن را گرفته است. این جابه جایی 
بی دلیل نیست. اگر به مهم ترین رویدادهای تاریخ معاصر نگاه کنید، می بینید 
که قریب به اتفاق این رویدادها در قالب عکس  برای ما ماندگار شده اند، نه در 
خلال کلمات و فیلم ها. ما مهم ترین رویدادهای تاریخ معاصر را با عکس هایی 
که درباره شان دیده ایم به خاطر می آوریم، نه الزاما با گزارش ها یا خبرهایی که 
درباره شان نوشته و چاپ شده است. این راز جاودانگی عکس است. عکس با 

خصلت ذاتی اش یعنی ثبت لحظه و بــا کمترین دخل و تصرف در واقعیت 
یک رویداد را به جاودانگی متصل می کند. عکاسی خبری به عنوان زمینه و 
بستر اصلی ثبت تاریخ، در دوران ما با چالش ها و مسائل مختلفی دست وپنجه 
نرم می کند. امروز با احترام به روز 28 مرداد که روز جهانی عکس نام دارد و 
پنجشنبه هفته پیش آفتابش غروب کرد، سعی می کنیم مهم ترین مسائل 

مربوط به عکاسی خبری در ایران را بحث و بررسی کنیم. 

یک شات تاریخ

یادداشت

آموزش روزآمد ، مهم ترین نیاز عکاسی مطبوعاتی است آن ســالی که زلزله بم اتفاق افتاد، تا زمانی که نخستین عکس ها از این واقعه تلخ 
در رسانه ها منتشر نشد، کســی عمق فاجعه را درک نمی کرد. درواقع پس از انتشار 
نخستین عکس ها بود که سیل کمک های جهانی به ایران سرازیر شد و رسانه های 
مختلف خبری در دنیا به تلفات این رخداد بزرگ توجه کردند و واکنش نشان دادند. 
این اتفاق مرا به یاد جمله مشهور دکتر معتمدنژاد، پدر علوم ارتباطات ایران می انداخت 

که می گفتند: یک تصویر می تواند به اندازه هزاران خبر، گویا و اثرگذار باشد.
عکس در گذرگاه تاریخ هرجا که لازم بوده حادثه یا رخدادی را ثبت و جاودانه کرده 
است. بخش مهم و اثرگذاری از تفسیر و قضاوتی که ما درباره بسیاری از رخدادهای 
گذشته داریم، درواقع نشأت گرفته از زوایه دید عکاسی است که از آن رویدادها عکس 
گرفته است. از همین نکته می توان اهمیت عکس و به ویژه عکس خبر را درک کرد، 
زیرا عکس مستندترین چیزی است که می توان از واقعه یا واقعیت ارایه کرد. ضمن 
این که عکاس نزدیک ترین کسی است که سوژه را ثبت می کند. عکس های مربوط به 

جنگ ها، حوادث طبیعی، شورش ها و ... این موضوع را تصدیق می کند.
با این همه هنوز در ایران ما بسیاری از متولیان امور رسانه ها چنان که باید و شاید 
عکس را جدی نمی گیرند و اهمیت آن را تمام و کمال درک نمی کنند. به همین دلیل 
هم وضع عکاسی خبری در ایران چندان که باید و شاید نیست. در این یادداشت سعی 

می کنم به صورت اجمالی مهم ترین ضعف های عکاسی خبری را مرور و گوشزد کنم.
یکی از مهم ترین ضعف های ما در ایران در حوزه آموزش عکاسی خبری است. فقر 
منابع علمی در این حوزه به شدت احساس می شود و این درحالی است که مقالات 
و کتاب های متعدد و روزآمدی درباره این حرفه به صورت روزانه در جهان منتشــر 
می شود. متاسفانه کتاب های عکاسی خبری به ندرت ترجمه شده اند و در دانشگاه ها 
و مراکز آموزشــی هم به ندرت می توان از اطلاعات روزآمد عکاسی خبری در جهان 
سراغی گرفت. همین نقیصه باعث شده با وجود بســیاری از عکاسان چیره دست 
و برجســته جهان در ایران که بسیاری از جوایز معتبر ســینمایی جهان را دریافت 
کرده  اند،  وضعیت کلی عکاسی خبری نامناسب باشد و چنگی به دل نزند. سطح کلی 
تخصص در عکاســی خبری در ایران متاسفانه بالا نیست و این موضوع با گذر زمان 
شرایط را برای توسعه این حرفه در آینده دشوارتر می کند. آموزش روزآمد در حرفه 
عکاسی مطبوعاتی و خبری قطعا مهم ترین حلقه ای است که امکان یا امتناع توسعه 

آن را تعیین می کند. از این نظر  بیراه نیست اگر ضعف آموزشی را مهم ترین مشکل 
حرفه مان بدانیم. بسیاری از متولیان رسانه ها از مدیران مسئول تا سردبیران و دبیران 
آنها شناخت کاملی از اهمیت و اثرگذاری عکس های خبری ندارند. من فکر می کنم 
ضمن این که عکاسان حتما باید دانش روزنامه نگاری و اطلاعات عمومی حوزه های 
مختلف خبری را بیاموزند، مسئولان اداره روزنامه ها نیز باید سعی کنند دانش پایه ای 
عکاسی را فرابگیرند و توجه جدی تری به این حرفه نشان بدهند. به نظر می رسد با 
توجه به این که مدیران ارشــد رســانه ها عمدتا یا روزنامه نگار بوده اند یا چهره های 
سیاسی و فرهنگی هســتند، چنان که لازم است درک دقیقی از مکانیسم و فضای 
عکاسی و عکاسی مطبوعاتی یا عکاسی خبری ندارند. این نقیصه هم محدودیت ها و 

دشواری های خاصی را بر سر راه فعالیت رسانه ای عکاسان ایجاد کرده است.
مساله حق مولف از یک سو و حق التصویر از سوی دیگر در ایران واقعا یک بحران 
جدی است. در حوزه حق مولف یا کپی رایت البته وضع ما به نسبت سال های گذشته 

بهتر شده است اما متاسفانه هنوز هم بسیاری از رسانه ها بدون ذکر منبع و پرداخت 
حقوق معنوی و مادی اثر، از عکس اســتفاده می کنند. در مورد دستمزدها اما هنوز 
مشکل ما اساسی است. دستمزد عکاسان خبری اگرچه در خبرگزاری ها و رسانه های 
مختلف،  متفاوت است اما به طورکلی متناسب با زحمت و مسئولیتی که دارند نیست. 
ضمن این که برخی از خبرگزاری ها به عکاسانی که با دوربین خود برای آن رسانه ها 
عکس می گیرند، دستمزد بسیار ناچیزی تحت عنوان حق التصویر در نظر گرفته اند که 
به هیچ وجه انگیزه بخش نیست و درواقع با توجه به کمبود کار و افزایش روزانه تعداد 
عکاسان فارغ التحصیل دانشگاهی، تجربی و ... به نوعی بهره کشی به حساب می آید. 

این دسته از عکاسان بیمه هم نمی شوند.
به هر حال ذکر مصیبت در حوزه عکاسی خبری کم نیست و مجال و مقال بیشتری 
می طلبد، با این وجود  چنان که گفته شد نکته مهم این است که متاسفانه هنوز در 
ایران ارزش و اهمیت تصویر درک نشده اســت. علی الحساب مهم ترین چالش در 
میان جامعه عکاسان مطبوعاتی این است که ارزش کار آنها چه در محل کار و چه در 
محافل رسمی و ... دیده نمی شود و عمدتا به چشم زینت المجالس به یک عکاس نگاه 
می کنند که صدالبته نگاه درستی نیست. امیدوارم  سال آینده در روز عکاس از برطرف 

شدن این مشکل ها حرف بزنیم، نه از تکرار همیشگی شان. ان شاءالله.

|  حمید فروتن |   رئیس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران|

عکاسی موبایلی اینستاگرامی، 
انسان را به عهد پیش از گالیله 
برمی گرداند،  آن جا که مبنای 

تعریف واقعیت، فهم بشر است 
نه الزاما آنچه درواقع وجود 

دارد. درباره اثری که تغییرات 
تکنولوژیکی در رسانه ها و 

به ویژه عکس در زندگی و فهم 
بشر از جهان ایجاد می کند، 
می تواند به تفصیل بحث کرد 
و سخن گفت اما جدا از این 

مباحث عکاسی با موبایل در 
ایران ژانر عکس خیابانی را 

متداول کرد
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